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 هنر

 الگوي زيبايي شناختي يافتن 
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 پيشگفتار 

هاي پيگير و مداوم هنرمندان ايراني در دوران معاصر، دستاورد منسجم و به رغم كنكاش 

جامعي كه بتواند الگوي زيبايي شناختي خاصي را به گستره هنر امروز ارائه كند پديد  

ها و روينيامده است. اين نقصان ريشه در نارسائيهاي متفاوت دارد. يكي از نارسايها، دنباله 

الگوبرداريهاي ناسنجيده چه از هنر غالب جهان بصورت )هنر وارداتي( و چه از هنرهاي 

باشد كه نتوانستيم در روند اقتباس هنر موفق باشيم و علت مهمتر از آن فاصله  سنتي مي 

)بيان تصويري( بعنوان ساختار منسجمي كه با كار بست و شايد فراموش كردن  -گرفتن

گيرد باعث شد كه نه تنها در ابداع هنري به نوزايي واقعي ماهرانه رنگ و نقش شكل مي 

هاي التقاطي كه بهتر هنر تصويري ايران دست پيدا بكنيم بلكه موجب تقليل آن به روش 

 بود »نوشته« شود تا »تصوير« گردد.

در پايان اين پيشگفتار از استاد دكتر علي رجبي كه زحمت تدريس واحد نگارگري ايراني 

 نمائيم.را متحمل شدند، سپاسگزاري مي 
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 مقدمه 

كنيم چنان كنيم كه به آن باور داريم و آنچه احساس مي امروزه ميان آنچه تصور مي 

دوگانگي پديد آمده است كه نه تنها ما را به تركيبي تازه و يا آفرينش بديع رهنمون  

كند بلكه به لحاظ رواني )اسكيزونيك( نيز درما ايجاد كرده است. اين دوگانگي  نمي 

بيمارگونه، حاصل كشمكشهاي دو وجه متناقض دروني در تقابل با وضعيت كنوني جهان  

يري تفكر گسازي فرهنگها به نام »دهكده جهاني« جهت باشد. جهاني با رويكرد همسان مي 

ايم. اين نوع خاص  تكنيكي« كه در آفرينش آن شراكتي »همسان با عدم« داشته  -»علمي 

ايم و نه نتايج آن را تصور را آفريدهصنعتي  -اجبار كه ما در آن نه تفكر علمي  -شراكت 

هاي جديد »زندگي« و ايم كه خود را به شيوهايم و حتي زمان آن را هم نداشتهكرده 

 »احساس« تطبيق دهيم، ناخواسته همزمان را نيز در وضعيت »فترت« قرار داده است. 

كاود و »خاطره قومي« در هم كورمالانه »هويت خاص« خود را مي وضعيتي خاص كه 

جويد و هم مكمل آن در اندرون سينه نهان دارد و به قول حافظ »بانگ جرسي« را مي 

گردد و شكل تمدن محلي با پوسته بسيار سطحي جغرافياي انديشه غالب هضم مي 

باشد كه صحبت از شاعران و انديشمندان  گيرد. در اين دوران خاص مي »فولكور« مي 

 باشد. قومي بسيار بغرنج مي 

ترين جلوه آن ط خاص اين دوران با شرايط »عسرت« شايع غرب كه اساسي و حتي شراي 

كند چرا كه ما در وضعيت يابد فرق مي در كلام »خدا مرده است« نتيجه و انعكاس مي 
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ايم كه غيبتش موجب يك غيبت كلي خدا و زندگاني تقليل يافته به عدم، قرار نگرفته

 تجربه تازه معنوي بشود. 

 پس در كجائيم؟

هاي علمي رسد كه ديد شاعرانه ما از گيتي در دياكلتيك با ايده از يك سو به نظر مي 

كند. و از سوي ديگر بدون توسل به تعصب  تكنيكي غالب ناهمخوان، شكننده جلوه مي 

دانيم كه كمتر و شايد هيچ زباني در برابر ظرفيت و رسايي شاعرانه زبان قومي نيك مي 

ماسه فاخر و موزون با رويكرد اساطيري و مضمونهاي راز  فارسي يا راي ايستايي ندارد، ح

هاي روح آساي افاضات عارفانه و درويش سلكانه مولوي و واژهآميز فردوسي، امواج سيل

 باشند. مي گونه حافظ و ديگران همگي شاهد اين مدعا  

حوادث را اصلاح كند و ما را در اين سير گفتمان  پس آيا ميراث ما قادر است جريان

 شريك سازد و مأمني براي زندگي دروني ما تامين نمايد؟

 شايد 

از اين جهت در اين مختصر ضمن توجه به ميراث قومي در هنر، امروزه، روند اقتباس دو 

گرايش »سنتي« و »سنتگرايي نو« به رويكرد متقابل ادبيات و تصوير در نگارگري ايران 

ن اوج نگارگري اين مرزبوم به اختصار توجه كردم و شاخصهاي تصويري ايران را در زما

يابد و با اينكه در ارتباط و ها« به »تصاوير« استحاله مي تحليل نموديم كه چگونه »واژه

باشد به واقعيت تصويري نهفته در پيوند نزديك به عناصر فرامتني چون ادبيات، فلسفه مي 

 ماند. فضاي دوبعدي وفادار مي 




